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 يبيضاء نيلوفر: متנ پردאخت وي كارگردאن

 پينيلا ماريا وي كسرאء فرهنگ אزي متن אساس بر
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 كه אست دليل אيנ به شايد. باشد عشق אز אو غايت نه و عقدה نه سكس كه رسدي مي كس فقط אروتيכ به

 به تنها نه אيم، آفريدה تيכאرو به شدנ نزديכ تلاש در تاكنوנ هاي אيرאن ما آنچه אزي توجه قابل بخש
 אست رسيدהي پورنوگرאف به بعضا كه سكس،

 
 به نمايש: شد نزديכ تءاتر غايت به و گرفت فاصله تءاتر بهی אبزאر نگاה אز كور، بوف در ،يبيضاء نيلوفر

 بيانيهی جا به אدبيات تظاهرאت،ی جا
 
 نزديכ" ويژה زباנ "به كوشدي م كه אست يكارگردאن كارنامه در ديگري تحول آغاز " مנ و تو چوנ گانهيب" 

 تخيلاتی א لحظهي حت كه آנ بدوנ بيافريند، صحنه بر رא زيباشناسانهي אروتيسم شودي م موفق אو،. شود
 هماנ به ناخوאسته، يا خوאسته كه אست آנ در אوی هوشمند. باشد كردה تغذيه رא تماشاگر پورنوگرאفيכ

: باشد شدה حل אوی برא سكس مساله كه رسدي مي كس אروتيכ، به :آمد آغاز در كه دאرد توجهی א قاعدה
 پرورשی مركزی אروپا در و شدה زאدהي جنوبی אروپا در كه كندي م אنتخاب رא ،) ۱" (پينيلا ماريا "پس،
 .אست يافته
 הآورد آلماנ به אسپانيا אز مادرש و پدر وسيله بهي سالگ چهار در كه كندي م تعريف بعدא پينيلا، ماريا
 كه گذאشتهي م مياנ در مادرש و پدر با رא پرسש אيנ وقفه،ي ب ،ينوجوאن وي كودك دورאנ تمام در و شدה
 رא تحصيلاتتي وقت: "אست دאشته پاسخ يכ تنها ميهماנ، كارگر پدر،. אند كردה دور زאدگاهש אز رא אو چرא
 ".يفهمي می كرد تمام

 به يا ماندה حاشيه دری ها آدم אيנ تنها جا، אيנ در .אست شدה حل سالم،ي אروپاء يכی برא سكس، مساله
 نشاנ صحنهی رو پينيلا، مارينا. باشند دאشته مساله سكس با هنوز אست ممكנ بيمار و شدה رאندה حاشيه

 صحنه بر حالاتש زيباتريנ در رא، אروتيכ توאندي م پس. אست سالمی هاي אروپاء آנ אز كه دهدي م
 .شود نزديכي ورنوگرאفپ به كه آנ بدوנ بيافريند،

 
 سبب مذهب و سنت حجاب زميנ، مشرق در دאرند، مساله خود سكس با نشيناנ حاشيه تنها אروپا، در אگر
 بخש فقط. باشند دאشته كمتر رאي پورنوگرאف و אروتيכ مياנ تمايز قدرت نيز، نخبگاנي حت كه אست شدה
 " אيנ به خود،ي تربيت ويژה شرאيط شكرאنه به אست ممكנ منطقه אيנ אز برخاستهی ها אنساנ אزي كوچك
 אيנ אز بينيمي م صحنهی رو كه آنجا تا پينيلا، ماريا مقابل نقש بازيگر ،يكسرאء فرهنگ و. برسند" تميز

 !אست برخوردאر خوب تربيت
 هم با آلماנ אزي جاء در بسازند،" كليشه "تا شوندي نم" تيפ "خوشبختانه كه نمايש،ي אصل شخصيت دو

 אست آنجا جدل אيנ فرאز زيباتريנ. אنجامدي می فكر جدل אز آكندהي عشق بهي آشناء אيנ. شوندي م آشنا
 كاربرد جدل عنوאנ به هم ،يآلمان زباנ در وאژה، אيנ. رسدي م Streitي آلمان وאژה به پرسوناژ دو بحث كه

 אو در رא دومی معنا كه אزير ترسد،ي م وאژה אيנ אز تبار،ي אيرאن مرد. دعوא و جنگ عنوאנ به هم و دאرد
 ياي אنسان رאبطه يכ مهم بسيار جزء Streit كه אست معتقد אما تبار،ي אسپانياء زנ. كندي مي تدאع

 و دور" سطح "אزی א رאبطه אست قرאري وقت: فهمدي م رא نخستی معنا وאژה، אيנ אز אو زيرא. אست عاشقانه
 تسليم و برهاנ به رويكردي يعن بحث،ي يعن جدل،. אستی ضرور آנی برא جدل شود، نزديכ" عمق "به

 ".نظر تحميل "آנ אز بدتر يا" نظر אعمال "به نشدנ
 
ی درد. بدهد ها آנ به رא ميهנ אست نتوאنسته ميزباנ سرزميנ و אند كردה گم رא هاشاנ ميهנ پرسوناژ، دو
ي شمالی آمريكا هاجرאנم אز بيש ميهماנ، كارگرאנ تبار אز چه وي آسياء ريشه با چه אروپا، مهاجرאנ كه
 يכ كه دאرندي هاء كله تبار،ي אيرאن مرد و تباري אسپانياء زנ. هستند گريباנ به دست آנ با אسترאليا يا

 آرאم آנ دאمנ در و ساختي ميهن توאנي م عشق אز آيا: "אست كردה پر رא آנ حجم تمام بزرگ سءوאل علامت
 "گرفت؟



 
 آنجا مردماנ با رא خودتي بتوאن كه אستي جاء אند، كردה آנ אز كهي هاء تعريف همه אز صرفنظر ميهנ،
 אنتظارאت و نگاה با ،يهست אز هايت تعريف وي زندگ אز אنتظارهايت ،يزندگ به نگاهتي يعن. یببند جمع

 ،يאروپاء مهاجرאנ. نباشد ناپذيري آشت تضاد در هست، تضاد در אگر يا نباشد، تضاد در آناנی ها تعريف و
 אمكانات אيנ אزي بخشي يعن. خود אقامتگاה در نه و زאدگاה در نه. ندאرند رאي ميهن چنيנ به رسيدנ אمكاנ

 دو مياנ ،يאجتماع/ يفلسف جدل אيנ. אينجا در رא آנ אز ديگري بخش و אند دאدה دست אز آنجا در رא
ي אروپاء אنساנ يכ عنوאנ به ماريا كه يابدي م אدאمه آنجا تا ،يبيضاء نيلوفر تازה كاري אصل پرسوناژ

ي م تبديل فرياد به رא אש فروخوردהی ها بغض تبار،ي אيرאن" فرهنگ "و كشدي م رخ به رא خود" يخردگرאء"
 رאی ديگری چيزها ،يאنسان رאبطه يכ در אما بكند، رא אستفرאغש توאندي م همي تنهاء در كه بگويد تا كند
 .جويدي م

 
ي كجاء كه אند شدה بزرگ سءوאل هماנ درگير نمايש،ي پيرאمون شخصيت سه هم وی محور شخصيت دو هم

 به هيچكس אما بيابد، پرسש אيנی برאي پاسخ كوشدي م خود،ی ها تجربه فرאخور به يכ، هر. هستند
 حوزה در آناנ، عمدה بخש. אست אروپا مهاجرאנ بيشتريנ مشترכ درد بازهم אيנ و. رسدي نم آנ بهي درست

 جذب و سپارندي م آرشيو به رאي زאدبوم فرهنگ آناנ، אزی كمتر بخש .مانندي م خود" یא حاشيه فرهنگ"
ي مي سوم رאהی جو و جست به كه هستند آناנ אزي אندك بسيار بخש و شوندي م خود אقامتگاה فرهنگ
 توאנي م آנ אز كه شوندي م تبديل نوي فرهنگ مبشرאנ به אيناנ، و". فرهنگ دوی ها بهتريנ گزينש: "روند
 .كرد ياد" مهاجرאנ אز متاثري بوم هنگفر "عنوאנ به
 

 تيغ لبهی رو رفتנ رאה نمايש، در אيנ،. אند سوم گروה אز " مנ و تو چوנ گانهيب " نمايשی پرسوناژها همه
 آנ پاسخی جو و جست در و كنند مطرح رא مشترכ پرسש يכ توی پرسوناژها همهي وقتي يعن. אست

 كه אست آנ گروה برجسته هنر". شخصيت "نه و شوند تبديل" يפت "به ها آנ كه دאرد وجود خطر אيנ باشند،
 .אفتدي نم دאمچاله אيנ به


